
  سقوط خيار مجلس به سبب افتراق اكراهي در فرض منع از تخاير 

  مقدمه و تحرير محل نزاع  
 :صورت هاي متصور در افتراق اكراهي چهار قسم است  

 صورت اول: افتراق اكراهي است به خلاف عدم اعمال خيار  
   از مجلس عقد ميمشتري به بيرون رفتن  نبوده است،  اكراه  بر ترك خيار  اكراه  لكن  اينكه خارج شود  يعني مي شود و  از  توانسته قبل 

  باشد.را لازم نمودم، در اين صورت اكراه بر افتراق هست ولي اكراه بر ترك خيار نمي  بگويد اين عقد را فسخ كردم يا اين عقد
 ر هردو اكراهي باشد صورت دوم: افتراق و اعمال خيا  

 نيز گشته است.  مشتري اكراه بر افتراق شده است و اكراه بر ترك اعمال خيار  
  صورت سوم: عدم اعمال خيار اكراهي  است به خلاف افتراق  
 صورت چهارم: افتراق و خيار هيچكدام اكراهي نباشد  

 زماني كه متعاقدين در مجلس هستند از اينكه بتوانند فسخت بگويند يا    محل نزاع در اين مسئله صورت دوم مي باشد يعني در صورتي كه در تمام مدت
حال سوال اين است كه اين افتراق از روي اكراه در فرض منع از  مله را اجازه بدهند منع شده اند سپس اين دو را به اكراه از هم جدا  مي كنند.  اينكه معا

  تخاير، موجب سقوط خيار مجلس مي شود يا نه. 
 كه شيخ انصاري ره ادله مشهور را نمي پذيرد و استدلال يخ انصاري ره قائل به عدم سقوط خيار مجلس در اين فرض هستند اما با اين تفاوت  مشهور و ش

  خود را مي آورد 
  هم مشهور و هم شيخ انصاري ره افراق اكراهي را چه به حد اضطرار برسد و چه نرسد مسقط خيار مجلس نميدانند  

  لسادله سقوط خيار مج  
  :مشهور براي مدعاي خود يك اصل دارند و دو دليل  

 اصل استصحاب  
 اينب به  توجه  خيار مجلس(  ا  در سقوط خيار  كه  اكراهي شك  افتراق  از  بعد  سابق)،  يقين  است(  شده  ثابت  متعاقدين  براي  مستصحب) 

 مجلس ميكنيم( شك لاحق)، بنابراين خيار مجلس را براي عقد( موضوع) استصحاب ميكنيم. 

  
  
  



  مشهور: تبادر عدم شمول فعل نسبت به مكره  ١دليل  
 :ت كه به فقط به اين بحث اينجا اختصاص ندارد و آن اين است كه به طور  دله نقلي فقهي اين اس يك بحث مهم در فهم ا  استاد عشايري

ش مي آيد كه آيا منظور  كلي يك سوال درباره همه ادله اي كه در قالب فعل ضرب يضرب يك اثر وضعي را براي فعلي اثبات كرده اند پي
  ست يا اعم است؟فعل قصدي است يا اعم است؟ منظور فعل اختياري و ارادي ا

  مرتبه بايد اين عمل شير دادن انجام شود، حال سوال اين است   ١٥، در روايت آمده  أَرْضَعْنَكمُ   مثلا آيه مي فرمايد أمَُّهاتُكمُُ اللاَّتي
  نباشد مثلا مادر در كما باشد آيا شامل ارضعن مي شود يا خير؟ كه اگر يك مرتبه از اين دفعات ارادي 

 لخيار ما لم يفترقا : آيا يفترقا اختياري است يا اعم است از اختياري و غير اختياري؟ رموده البيعان بادر اينجا روايت ف  
  :يفترقا فعلي است كه به فاعل مختار اسناد داده شده است صغري  
  اختياري كبري: متبادر از هر فعلي كه به فاعل مختار اسناد داده بشود اين است كه ظاهر در عمل اختياري است و نه غير  
  نتيجه: يفترقا ظهور در عمل اختياري دارد و شامل افتراق اكراهي نمي شود  

 گردد بنابراين خيار مجلس ساقط نمي  
 اشكال اول شيخ انصاري ره: منع تبادر در فعل غير اضطراري به ضميمه اجماع مركب  

 يفترقا قطعا مصد اينصورت كه  اشكال مي كنند به  اق حالت اضطراري نمي شود و كبري را  شيخ ره در تطبيق كبري به مشهور 
  ه به حد اختيار باشد مصداق يفترقا است من الفاعل صدق نمي كند. مكرهي كخوب تطبيق نداديد و در عمل اضطراري صدور 

   افترق انه  عليه  يصدق  لانه  زيرا  ميشود  التهديد  و  الوعيد  ظرف  في  ولو  باختياره  المجلس  التارك  شامل  يفترقا  روايت  بنابراين 
  ختياره با

o اشكال: عدم رد كامل تبادر مشهور  
   به طور كامل رد نشده در از تحت يفترقا خارج شده است در نتيجه قول تبادر مشهور  اين صورت يك فرد از افراد افتراق اكراهي 

  است 
 :مركب اجماع رد كامل تبادر به وسيله انضمام  جواب  

 اجب دليل  اضطرامه  اكراهي در فرض  افتراق  بين  تفصيل  به  قائل  از فقها  اينكه كسي  ر و غير اضطرار  اع مركبي كه داريم در 
  ري هم تحت يفترقا باقي مي ماند و تبادر مشهور به طور كامل با اين ضميمه، رد ميشودنشده است، لذا افتراق اضطرا

 :تبادر دليل استظهاري و اجماع مركب تكمله استظهار است و شيخ به اجماع مركب به عنوان دليل مستقل    استاد عشايري
  نگاه نمي كند.



 و يك مرتبه تكمله هاي فقهي استظهارفي و نحوي و الفاظ اصول ودارد يك مرتبه صر فهم دليل دو مرتبه ...  
   شيخ در همه موارد اجماع مركب كه ما بررسي كرديم، اجماع مركب را به مثابه يك پلي براي تعميم حكم از موضوع

  سرايت مي دهد   منصوص به غير منصوص استفاده مي كند مانند قياس كه حكم را از منصوص به غير منصوص
   حكم از منصوص به غير منصوص وجود دارد و تعدادي از اين ها را شيعه قبول دارد و روش براي تعميم    ١٢نزديك به

  تعدادي را قبول ندارد. 
   بنابراين نسبت به مفترق مختار بالاكراه شيخ تبادر را اصلا قبول ندارد، نسبت به مضطر هم با اجماع مركب حكم تاثير

  ١ايت مي دهد خيار را سر 
  

  
  اشكال دوم شيخ انصاري ره: ارتكاز مشهور مبني بر شمول دليل نسبت به مضطر در ممكن التخاير  

   افتراق اكراهي و حتي  ستفاده از ارتكاز اصحاب از يفترقا در مسئله اي كه  شيخ ره براي اينكه تبادر مشهور را زير سوال ببرد ااشكال دوم
  اضطراري است ولي منع تخاير نشده، مي باشد.

  اين مسئله فرموده كه متعاقدين فسخ يآورند كه ايشان در  را شاهد م  از متقدمين شيخ طوسي ره در مبسوز  اينكه وقع    ايشان  نكردند تا 
  ه افتراق اكراهي و اضطراري بوده است ت ايشان در اين فرض تفرق را قبول داشتند در حالي كالتفرّق با توجه به اين عبار 

  .از متاخرين هم جامع المقاصد را شاهد مي آورند كه فرموده در اين مسئله تحققّ الافتراق  
 دلال مشهور است حتي شامل حالت اضطراري نيز مي شود و اين خلاف است بنابراين ارتكاز اصحاب از يفترقا اين است كه  

   مشهور: استدلال به حديث رفع  ٢دليل  
  افتراق اكراهي مصداق روايت (رفع ما استكرهوا عليه) مي باشد ١مقدمه :  
  حديث رفع هم حكم وضعي را و هم حكم تكليفي را بر مي دارد. ٢مقدمه :  
  براي خيار مجلس، حكم وضعي مي باشد  : مسقطيت افتراق اكراهي٣مقدمه  
  يت خيار مجلس اعتباري ندارد. اكراهي در مسقطنتيجه: افتراق  

  
 

  يفترقا اين بود  كه شامل حالت اضطراري نمي شود و حالت اكراهي محل ترديد بود  لي دل قنيكه هم موافق مشهور بود و هم قدر مت ياشكال مقرر : چرا اجماع مركب از آن طرف انجام نشد در حال  ١
 



  اشكال: ارتكاز مشهور مبني بر شمول دليل نسبت به مضطر در ممكن التخاير  
   مشخص مي شود كه شيخ انصاري ره ميفرمايند به همان بياني كه در ارتكاز اصحاب در شمول يفترقا نسبت به حالت اضطراري گفتيم

كه منع تخاير نشده است، مسئله را   باطل مي باشد و الا مشهور در افتراق اكراهي  ١قدمه  ما نحن فيه مصداق حديث رف نيست و م
  شامل حديث رفع مي دانستند. 

  تطبيق  
 مسألة  
  سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لا   تخاير}-كره باشد/افتراق{يعني نسبت به دو چيز مإذا منع من التخاير أيضاً  المعروف أنهّ لا اعتبار بالافتراق عن إكراه ،

،    {به نحو ضابطه نه مناسبت و...}{كانّ گفته شده لم يفرقا باختيارهما}المسند إلى الفاعل المختار  {يفترقا}لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل:}١{دليل  ،  
وقد تقدّم في مسألة اشتراط الاختيار في : ماستكرهو حكم تكليفي بر ميدارد نه وضعي}{دفع دخل مقدرمضافاً إلى حديث «رُفع ما استكرهوا عليه» ،  }٢{دليل  

  عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلّف، فلا يختصّ برفع التكليف.  (حديث رفع) المتبايعين ما يظهر منه 
 شهور} {مناقشه در استدلال م  
   ، تبادر:}  ١{دليل  هذا ، ولكن يمكن منع التبادر  فإنّ المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعدّ فعلاً حقيقيّا قائماً بنفس منع 

لمكرَه الفاعل بالاختيار لدفع ، لا في مقابل ا{عمل اضطراري انجام نيست صدق افتراق نميكند بخلاف اكراه}الفاعل، بل يكون صورةَ فعلٍ قائمةً بجسم المضطرّ 
تركه  على  المتوعَّد  دخل عمل) (  الضرر  فإذا   ، ممنوعٌ  التبادر  فإنّ  عليه    ،  المكرَه  مفترقا}  الاختياري  القول  {در  لعدم  الاضطراري  دخل 

  ..//}{/..بحث../}٩/٩/١٤٠١{/..جلسه .. بالفصل؛
   تبادر}  ٢{دليل الافتراقمنع  أنّ   : بين الأصحاب  المعروف  أنّ  ال  مع  الشخص متمكنّاً من  إذا كان  للخيار  ،  ولو اضطراراً مسقطٌ  فسخ والإمضاء 

  بحصول التفرّق المسقط للخيار.  (مسقط بودن) مستدليّن عليه 
 كان ذلك   حتّى وقع التفرّقفي المبسوط في تعليل الحكم المذكور : لأنّه إذا كان متمكّناً من الإمضاء والفسخ فلم يفعل    {از متقدمين} قال ،

  يلاً على الرضا والإمضاء ، انتهى. دل
 {از متاخرين}لمقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله : لتحقّق الافتراق مع التمكّن من الاختيار ، انتهى. وفي جامع ا  
 التخاير. يظهر : أنّه لا وجه للاستدلال بحديث «رفع الحكم عن المكره» ؛ للاعتراف بدخول المكره والمضطرّ إذا تمكّنا من  {مع ان..}ومنه  
   عن التفرّق  أنّ  هي:  الأصحاب  فتوى  أنّ   : عليه  والحاصل  أحدهما   (خيار) إكراهٍ  حصل  لو  وأنّه   ، للخيار  مسقطٍ  غير  التخاير  ترك  وعلى 

عليها باختصاص الأدلةّ بالتفرّق الاختياري، ولا بأنّ مقتضى حديث الرفع جعل  لا يصحّ الاستدلال    {ادعا}سقط خياره ، وهذه   (احد) باختياره  
  ق الاضطراري أيضاً مسقطٌ مع وقوعه في حال التمكّن من التخاير. التفرّق المكره عليه كلا تفرّق؛ لأنّ المفروض أنّ التفرّ 



   اجماع منقول به ضميمه شهرت فتوائيه ٣دليل :  
   اما اگر ممنوع از تخاير نشوند، إجماع و شهرت محصله داريم بر اينكه اگر إكراه بر إفتراق و ممنوع از تخاير شوند، اين إفتراق اثري ندارد، 

  ست. إفتراق مسقط خيار مجلس ه
  اين دليل را شيخ انصاري ره قبول مي كنند  
 :ن استفاده انضمامي كرد ولي به خودي  اين مبناي شيخ ره است كه در اواخر بحث اجماع رسائل فرمودند كه از اجماع ميتوا   استاد عشايري

  خود حجت نيست 
  ظهور يفترقا در افتراق از روي رضايت ٤دليل :  

 شود. شود كه إفتراق بايد از روي رضايت به عقد باشد، يعني از آن رضايت تبادر مي«يفترقا» تبادر مي يشيخ(ره) فرموده: به نظر ما از كلمه  
  باشد اريحال چه اين تفرق إختياري باشد يا إضطر .  
  اين دليل را شيخ انصاري ره قبول مي كنند  

   دلالت صحيحه فضيل در جزئيت يا شرطيت رضايت در اسقاط خيار مجلس ٥دليل :  
  شود:م صحيحه فضيل است، (فإذا افترقا لا خيار لهما بعد الرضا) اين روايت دو جور معنا مي دليل پنج  

 السلام فر امام عليه  اين باشد كه  اينكه مراد  از دو چيز است يكي  موده باشد آنچه كه موجب سقوط خيار مجلس مييكي  شود مركب 
  پس ذات الافتراق بدون رضايت حكمي ندارد افتراق و دوم اينكه مفترق با رضايت از مجلس خارج شده باشد. 

 ب اشد حاصل نشده بنابراين اين روايت دلالت دارد كه مسقط خيار مجلس در مورد بحث نيامده است چون جزء دوم كه رضايت 
  است. 

  و طريق  باشد  نحوة دوم دلالت صحيحه اين است كه ما بگوييم آن چيزي كه در حقيقت مسقط خيار مجلس است رضاي به لزوم عقد مي
باشد. پس افتراق نقش كاشفيتّ از مسقط واقعي دارد. افتراق واسطة در اثبات و وسيلة علم ما به مسقط احراز آن، افتراق متعاقدين مي

  باشد.قعي مي وا
  اكراهي نبوده است كاشف مي نتيجه مواردي كه افتراق  از فسخ داشته و در  اكراهي مشتري تمكّن  افتراق  باشد، مواردي كه در 

  باشد.  كن فسخ نكرده باز هم كاشف مي ل
 معن اين  احراز  اكراهي  افتراق  زيرا  نيامده  از رضايت  افتراق كاشف  است چون  نيامده  ما كاشف  در مسئله  نمي ولي  را  كند پس ا 

  شود. موضوع ثابت نمي 



 :افتراق بر رضا را قبول ك  استاد عشايري اماره دلالت نوعيه  رده و بقيه اماره ها را قبول  شيخ ره در اين فرض مي فرمايد: شارع 
  نكرده است 

  اين دليل را شيخ انصاري ره قبول مي كنند  
    

  تطبيق  
   اكراهي) فالأولى الاستدلال عليه افتراق  در صورت  المحقّقة   (عدم سقوط  فقه  للإجماع المحكيّ  الجابرة   {محصل}مضافاً إلى الشهرة  در  را  اجماع  كه  مناي خودشان  به  {اشاره 

السلام في اراً بقوله عليه ، وإلى أنّ المتبادر من التفرقّ ما كان عن رضا بالعقد ، سواء وقع اختياراً أو اضطريكنند ص آخر رسائل بحث اجماع }انضمامي استفاده م
  تنافي ندارد} ٦٦{با كلام ص صحيحة الفضيل : «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» . 

 ليس    ولا ريب أنّ الرضا المعتبر{جواب اشكال مقدر: افتراق الان حاصل مي شود رضا بعدا }منهما،    {نه افتراق كاشف رضا}رضادلّ على أنّ الشرط في السقوط الافتراق وال
  {//..جلسه } ؛ إذ لا يعتبر الرضا في زمانٍ آخر إجماعاً. (الرضا)  عنه {خبر يكون:}إلاّ المتّصل بالتفرّق بحيث يكون التفرّق 

  ن  ضا» إشارةٌ إلى إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشَف عن افتراقهما فيكون الافتراق مسقطاً، لكونه كاشفاً نوعاً ع أو يقال : إنّ قوله: «بعد الر
  قيه اماره ها را قبول نكرده است} {شارع اماره دلالت نوعيه افتراق بر رضا را قبول كرده و بوإعراضهما عن الفسخ.  تهافت ندارد} ٦٦{نياز به كاشفيت شخصي همين افتراق نيست و با صرضاهما بالعقد

 الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط   وعلى كلّ تقديرٍ ، فيدلّ على أنّ المتفرّقين ولو اضطراراً إذا كانا متمكّنين من
  سره كما صرّح به في عبارة المبسوط المتقدّمة . خيارهما. وهذا هو الذي استفاده الشيخ قدس 

  نتيجه گيري  
   ارائه مي كنند كه افتراق   را كه مشهور گفته بودند بر مدعا نمي پذيرند و خودشان سه دليل  ٢و    ١شيخ انصاري ره به اصل متعرض نمي شوند و دليل

  اكراهي يا اضطراري اگر همراه با منع تخاير باشد در سقوط خيار مجلس اعتباري ندارد 
o   


